
 نظرات يك ديپلمات انگليسي در باره ايرانيان
در روزهائي آه در ساير مبارزات ضداستعماري دآتر مصدق، خشم و نفرت مردم ايران بويژه نسل جوان به اوج خود 

آرا وزير شده  شرآت آقايان عبداله دفتري و غلامحسين فروهر آه در دولت مرحوم سپهبد رزم رسيده بود، بمناسبت
نگاران آن روز آه بعد خوشبختانه براي هميشه تعطيل شد، ترتيب داده شد آه  امي در انجمن روزنامهبودند ضيافت ش
در آن شب آقاي قدبلندي آه لباس فاخري در تن داشت، . نگار آن سالها دعوت شدم ترين روزنامه من بعنوان جوان

انسته شود آه شخص مزبور قبل از ملي بايد د. هستم» آيتينگ«آقاي سلطانپور، من : بمن نزديك شد و بفارسي گفت
: وي گفت. اي در ايران داشت العاده شدن صنعت نفت، رئيس آل روابط عمومي شرآت نفت در ايران بود و نفوذ فوق

اش را نگاه  تقويم جيبي. من از ديدن شما خيلي خوشحالم، آيا ميتوانيم ملاقاتي با هم داشته باشيم؟ گفتم اشكالي ندارد
گفت در دفتر شما، يا دفتر من؟ آن روزها من دو اطاق از .  صبح شما وقت داريد؟ گفتم، آري11دا ساعت آرد و گفت فر

ساختم،  يوسف اتحاديه در خيابان فردوسي اجاره آرده بودم و روزنامه بختيار را در آنجا تهيه و تنظيم و منتشر مي
 سال بياد دارند پاساژ بزرگي آه اول خيابان نادري، 70-60نسل بالاي . بهمين جهت گفتم، بهتر است در دفتر شما باشد

.  دقيقه رسيدم11.20 بعلت گرفتاري، 11من بجاي ساعت . ها اطاق داشت، دفتر آقاي آيتينگ بود در چهار طبقه، ده
 .جواهرآلام و شخصي بنام دانشگر و محسن حداد از جمله آارمندان ايراني ايشان بودند

 .گفتم ببخشيد گرفتار شدم.  دقيقه است آه منتظر شما است20تينگ آقاي مستر آي: جواهرآلام گفت

وي از پشت ميزش بلند شده و ضمن تعارفات زياد، در روي آاناپه نشست و دستور دو فنجان قهوه داد و به منشي 
 ...خود دستور داد آسي مزاحم او نشود و حتي تلفن را هم به اطاق او وصل نكنند

ها و  هاي شما و نوشته آرد، گفت آقاي سلطانپور ما سالها است با مقاله كه مرا نگاه ميبعد از صرف قهوه، در حالي
و دوستي با شما » همكاري«دانستيم  ها و دوستانمان آشنائي داريم، چون مي انتقادات و حملات شديد شما به انگليس

 آرديم، مطمئن شديم آه به شما مشكل بلكه محال است، بعد از يكي دو بار آه بوسيله عوامل و دوستان خود آوشش
حال آه تصادفاً اين ملاقات اتفاق افتاد خيلي خوشحال خواهم شد اگر بتوانيم مسائل و . توانيم نزديك شويم نمي

 ساله هستند و نسبت 60-50افرادي آه . گفتم اشكالي ندارد. موضوعات مهمي را مورد بحث و گفت و شنود قرار دهيم
 آن روزها، وارد بودند، ميدانند آه آيتينگ به نمايندگي دولت انگليس، دولت، مجلسين، و به مسائل سياسي ايران در

سياسي و مذهبي ايران را با بودجه هنگفتي آه از درآمدهاي نفت در اختيار داشت، اداره » رهبران«مطبوعات و اغلب 
 .نمود مي

اي با  گلستان از ديرباز روابط بسيار حسنهآقاي سلطانپور، شما ميدانيد ان: وي سخنان خود را چنين ادامه داد
ها با  بختياري. اولين قرارداد ما براي آشف و استخراج نفت با خوانين بختياري بوده است. ها داشته و دارد بختياري

هنوز هم داراي اعتبار و احترام زيادي . آردند داشتن مقام صدارت و وزارت بر اآثر ولاياتن و ايالات ايران حكومت مي
 ...شود باشند و اگر ملكه ثريا فرزند ذآوري پيدا بكند، سلطنت به خانواده بختياري منتقل مي يم

خوار آنها و شيخ خزعل بودند، گفت، باين ترتيب  بعد از بيان تاريخ روابط انگلستان با خوانين بختياري آه اغلب جيره
ند، ما از شدت حملات و انتقادات شما از انگلستان و و با توجه به اينكه انگلستان و ايران مصالح و منافع مشترآي دار

آرديم با يكي از دول اروپائي مخالف ما ارتباط داريد، بعد  ايم و هستيم، فكر مي دوستان ايراني ما، بسيار متعجب بوده
ه و در هاي دولت انگليس در گذشت از تحقيقات زياد دانستيم آه شما بعنوان يك نويسنده مستقل، از سياست و برنامه

هاي شما چاپ  حال شديداً ناراضي هستيد و اين عدم رضايت آه به خشم و نفرت تبديل شده است در صفحات روزنامه
در آن ايام بدستور مقامات انگليس . (شود و موجب تحريك آارگران و آارمندان شرآت نفت و ساير طبقات مي

و اضافه .) آردند ه من در خوزستان جلوگيري ميمأمورين پست و تلگراف و ساير مقامات ايران از پخش روزنام
چون لذت اين طعمه . (ايران بدون حمايت انگلستان طعمه لذيذي براي روسيه و يا آلمان و يا فرانسه خواهد شد: نمود

بهمين جهت براي حفظ آن، از همه قدرت و امكانات عوامل و تجارب . ها از دو قرن پيش چشيده بودند را انگليسي
آردند و با پايمال آردن استقلال ايران و از بين بردن معدود رجال وطن پرست آن، اداره   خود ساتفاده مياستعماري

 (...امور مملكت زرخيز و پهناوري را به عوامل خويش سپرده بودند

ش و آند آه ما با هم دوستي و همكاري داشته باشيم و افراد باهو باري او گفت مصالح ايران و انگلستان ايجاب مي
خواهيد، نوآر و مزدور و افراد  گفتم آقاي آيتينگ شما دوست نمي... مبارزي نظير شما ميتواند به اين دوستي آمك آند

خواهيد، و صدها و هزارها نفر هم از  آنند، مي خيانت پيشه آه عليه آشور خود و به نفع شما جاسوسي و اقدام مي
گفته است ما بايد با نسل جوان دوستي و همكاري بكنيم » ايدن«وري آه گفت همانط... ايد و داريد چنين دوستاني داشته

. ها و از بين نسل جوان مشغول سربازگيري هستيد گفتم خبر دارم در دانشگاه. زيرا مديران فرداي مملكت آنها هستند
خداداد اين آشور هاي  گيري از ثروت دانيد، ما براي ايجاد و بهره در باره سياست گذشته انگليس گفت شما خوب مي

اين بسياري از مقامات و متنفذين ايران بودند آه بخاطر دريافت . آشي و زور متوسل نشديم باستاني به ارتش و قشون



و اضافه ... دهند دادند و مي هاي ما را انجام مي ها و نقشه داديم، برنامه مبلغي در ماه و يا در سال آه ما به آنها مي
. دهند قدرتهاي جهان جيره و مواجب مفت و رايگان به جاسوسان و خدمتگزاران خود نميهيچيك از دولتها و : آرد

گروه . دهند آنها براي دريافت اين جيره و مواجب بايد وظايف خود را نسبت به آن قدرت و ابرقدرت انجام ميدادند و مي
گران، حتي براي بدست آوردن يك شغل فرمانداري، يا  هاي اشراف و حكومت بيشماري از ايرانيان بويژه خانواده

اي را آه يكي از خوانين بختياري  مگر خود شما نامه: آردند و گفت استانداري، براي مأمورين سفارت ما همه آار مي
جهانشاخان صمصام به وزير آشور ايران نوشته آه ژنرال آنسول انگليس در اهواز پيشنهاد فرمانداري او را به 

افتاد اين عنصر  در هر آشور ديگري چنين ماجرائي اتفاق مي! ات چاپ نكردي؟  نموده است، در روزنامهسفارت
گفتم، ولي با حمايت و . ولي طبقه حاآم شما، او را استاندار و سناتور نمودند. آردند بيگانه پرست و خائن را اعدام مي
آنيم، ولي   همه آشورها از نوآران خود حمايت ميگفت درست است آه ما نظير. آمك شما و ساير مقامات انگليسي

روند، و در قبال ميليونها و  باشند، زير بار چنين خيانتي نمي پرست مي آنهايي آه غيرت و شرف دارند و وطن
مگر ما در باره آن عده از ايرانياني آه : و اضافه آرد. شوند قدمي عليه آشور خود بردارند ميليونها حاضر نمي

ب را قبول آردند و عضويت جاسوسي سيا را پذيرفتند، نقشي .گ.دمتگزاري دولت شوروي و كجاسوسي و خ
ترين مقامات سفارت براي دريافت مزد و هزينه نشريه  نگاران ايران آه به پايين ايم؟ مگر اغلب روزنامه داشته

من ما، آه در هر حال مرد نمايند و بخاطر دريافت مزد بيشتر به دآتر مصدق يعني دش خويش، مراجعه نموده و مي
 !شوند؟ آور و پستي مي پرستي است فحش و دشنام ميدهند، با زور سرنيزه مرتكب چنين اعمال خفت وطن

درست بعد از پنج دقيقه پرونده . در اين موقع، بوسيله تلفن به منشي خود گفت پرونده آقاي تراب سلطانپور را بياوريد
آيتينگ ضمن ورق زدن اين پرونده، گفت تمام . رد، روي ميز او نهاده شدآ قطوري آه از چند صد صفحه تجاوز مي

ايم، خودم و آارشناسان ما بكرات و با دقت مقالات  شما را ما نگهداشته» بختيار«و » اختر«هاي دو روزنامه  شماره
لابد : گفتم. ايم فراوان شما را عليه انگلستان و سياست انگلستان و بقول خودتان جنايات انگلستان مطالعه آرده

بعد، ضمن نگاه آردن به بعضي از صفحات اين دو . آارشناسان شما هم ايراني بودند؟ با خنده گفت درست است
ايد، ولي در همه مقالات خود ما  روزنامه گفت، شما چندين بار در باره قتل فجيع اميرآبير مقالات سوزناآي نوشته

دانيد، ميرزا  در حاليكه همانطوريكه مي.  مردم را بيشتر عليه ما تحريك بكنيدايد تا ها را قاتل او معرفي آرده انگليسي
گفتم او آه . تقي خان اميرآبير، آه واقعاً آبير بوده، بدست يك ايراني آه نام او ميرزا آقاخان نوري بوده است آشته شد

ها او مرتكب اين  تور ما انگليسيممكن است بگوييد بدس: گفت. تبعه انگليس بود، پس دستور شما را اجرا آرده است
جنايت شد، بر فرض آه ما چنين دستوري به او داديم، آيا او مجبور بود دستور ما را اجرا آند و بزرگترين رجل 

ما را در باره چنين جنايت هولناآي  پرست ايران را بكشد؟ او اگر يك جو غيرت و شرف داشت، حتي دستور وطن
ولي . اند در باره تابعيت قاتل بايد گفت بسياري از ايرانيان تابعيت دولت انگليس را گرفتهو اما . بايستي اجرا آند نمي

افسوس چنانكه لرد آرزن وزير خارجه باهوش انگلستان آه ايران را دويست سال پيش وجب بوجب زير پا نهاده 
ي ايران، غيرت و شرف و وطن گران و حتي جامعه بالا است، گفته است، در نهاد اآثر زمامداران و اشراف و حكومت

آنيد آه با پرداخت مزد و  آنم، ولي آيا شما هم تصديق مي من گفتم تمام سخنان شما را تأييد مي... پرستي وجود ندارد
رشوه و از طرق مختلف، بسياري از اعضاي طبقه حكومتگران، حتي پادشاه و صدراعظم و وزيران ايران را عليه 

ران بخدمت گرفتيد؟ گفت درست است، ولي آيا ما با چوب و فلك و بكار بردن شكنجه آنانرا ايران و اينده و پيشرفت اي
پرست هستند بهيچ قيمت و با  به خدمتگزاري انگلستان مجبور ساختيم؟ شما ميدانيد در ممالكي آه مردم آن وطن

نوان مثال شما ميدانيد آه آلمان بع. توان آنانرا به خيانت به ملت و مملكت خود وادار ساخت ها نمي ترين شكنجه سخت
وقتي آلمان شكست خورد، و چهار دولت . هيتلري و حتي پيش از هيتلر از هر نوع دشمني با ما خودداري نكردند

هاي خود آشور آلمان را تحت اشغال داشتند، آن روزها با اينكه آلمان  انگليس، آمريكا، فرانسه و روسيه بوسيله ارتش
ها را براي  گذراند، ما بسيار آوشش آرديم آه يكي دو نفر از آلماني تصادي و اجتماعي را ميترين دوران اق بحراني

در تمام اينس الها آه آلمان شكست خورده . مقاصدي استخدام آنيم، موفق نشديم حتي با پيشنهاد مبالغ آلان
 يك ساندويچ در آغوش سربازان فرساي اقتصادي و اجتماعي پيدا آرد و حتي دختران آلماني بخاطر گرفتاريهاي طاقت

گرفتند، يكنفر آلماني زير بار ننگ جاسوسي براي دول اشغالگر و عليه مملكت خود  آمريكائي و ساير دول قرار مي
و ديديم و ديديد آه در برابر چشمان از حدقه بيرون آمده و تعجب و شگفتي ما و نيروهاي اشغالگر، به . نرفت

ها آه يكي از متفقين فاتح جنگ دوم بوديم، پيشرفت   يكي دو دهه، حتي از ما انگليسيبازسازي آلمان پرداختند و طي
 27ضمن دستور دادن قهوه ديگر، گفت آقاي سلطانپور، وقتي آه جمعيت انگلستان فقط . نمايند بيشتري نمودند و مي

ا، استراليا، هندوستان و حتي آمريكا، آاناد. آرديم  ميليون جمعيت جهان حكومت مي270ميليون نفر بود ما بر 
همه اين اقدامات مهم بوسيله مأمورين و سياستمداران وطن . آشورهاي عربي و آفريقائي را بزير سلطه خود درآورديم

پرست نشوند، و از استقلال و  بدانيد تا جامعه و رجال ايران وطن. آشي پرست انگليس انجام شد، نه با زور و قشون
. پرست قرار خواهند داشت فاع ننمايند، همواره تحت قيموميت و سلطه قدرتمندان وطنحيثيت و منافع آشور خود د

چون جلسه خيلي طولاني شده بود و حقايق ... حال انگليس نباشد، روسيه، روسيه نباشد، آلمان، آلمان نباشد، فرانسه
 .و پر از اندوه ساخته بودتلخي آه از زبان اين سياستمدار انگليسي جاري شد، مرا در روي صندلي خود ميخكوب 
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